
طنز و مزاح در آثار و بیانات مبارکه
فاروقایزدینیا
نسخهاصلفارسی

طنزومزاحدرآثاروبیاناتمبارکه
فاروقایزدینیا

مقدمه
يافته زينت طنز حليه به که آثاری اما ندارد چندانی گسترش و وفور "طنز" بهائی آثار در چه اگر
]درمکاتيبحضرتعبدالبهاءبهچشمميخورد.طنزحضرتعبدالبهاءکلاملطيفومزاح مخصوصا
واقعيتی بر انگشت و راحملمينمايد نکتهایجدی آميزیاستکهدرورایظرافتظاهریخود
ميگذاردکهممکناستدرغايتتلخیباشد.سخنطنزحضرتعبدالبهاءلطيفوگويااستوآنچه

،ص1رامیبايدگفتدرخودحملنمودهوظاهرساختهاست.)خوشههائيازخرمنادبوهنر،ج
71)

ملحدرطعاماست.")مجموعهآثار لطیفیاشارهدارند،"مزاحدرکلامبهمثابۀ� جمالمبارکبهنکتۀ�
(167،ص15قلماعلی،شماره

جناب حق آستان بنده ای §ه ªواللّ "ه میفرمایند: توصیف مزاحآمیز اینگونه را مزاح عبدالبهاء حضرت
§تقيامنمايدواثباتولاووفافرمايدوبهشماارمغانیتقديم آجودانرامقصدچنانکهبهشروطمحب
کندولیازکيسهمنوچنينبذلوبخششیبسيارآساناست.ام§امنچارهجزامتثالفرمايشايشان
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نمايند.منخجلت §ل تحم بیپايان يکديگرمشق§ت  آناندرحق§ يارانیحاضرکه ألآن ندارمعلیالخصوص
ندارم. Öجریªميکشمکهخواهشجنابآجودانرام

فیالحقيقهجد§ی مزاحيکه ولی انشراحصدورشود ومورث قلوبگردد اهتزاز مزاحسبب گاهی
محضدرلباسمزاحاستاينخوشترودلêکشتراستزيراتأثيرشبيشتر.اينعبدباوجودمشاغل
غيرمحدودخواهشايشانراامتثالنمودهوبهکمالسروروحبوربهتحريراينورقمسطورپرداختتا
§ر §هقندمکر §تاللّ عزيزبداندکهدراينبساطعزيزاستودرآنديارشورانگيزگرددوازحرارتمحب

§همشکوعنبربيزدوعليکالبهاءالابهیعع)مکاتیبعبدالبهاء،ج ،ص4ريزدوبهنفحاتموهبةاللّ
29)

جنابدکتریونسخانافروختهراجعبهلحنمزاحآمیزحضرتعبدالبهاءمینویسد،"امانازوقتیکه
که مينمود فؤاد و قلب در تأثيری چنان مبارک مزاحهای بلی ميفرمودند. مزاح سبيل بر کلماتی
برسبيلمثالميفرمودنداين ]وقتيکهحکايتی مستمعينازشوقوشعفمدهوشميشدندخصوصا
�لوحکايتهرقدرعادیوسادهبودطرزبيانمبارکچنانجلوهميدادکهگويیلوحمقد§س م�ث
�لهاکهازلسانمبارکشنيدهميشدبههيچ فصيحوغرائینازلميشد.ايناستکهحکايتهاوم�ث

(٣٥٩زبانینميتوانتکرارنمود.")خاطراتنهسالهعكّ§ا،ص
"با میفرمایند، قدم جمال باشند. مسرور همیشه §اء احب بودند مایل عبدالبهاء حضرت و مبارک جمال
[ ابدا ديدهايدکه بهچشمخود را سجايایحق معاشرتکنيد.کل يکديگر با مستبشره ناضرهٴ وجوه
§ه الهي باشد.قلبعالمازکلمهٴ اينغلامآزرده الهیاز §ای يکیازاحب بگذردو نبودهکهشبی محبوب

(216-7مشتعلاستحيفاستبهايننارمشتعلنشويد.")اقتدارات،ص
بلاء)أدهم.")مجموعهالواحمباركه، ªتªحد الهم§والغم§بهمايَ� اجتنب* تأکیددارندکه،"أن* درلوحطب§

/مضمون:ازغمواندوهپرهیزکنیدکهسبببلایسختمیشود.(٢٢٤-٢٢٣چاپمصر،ص
آریدوشادی برلب تبس§م باشید...بخندیدو مرکزمیثاقمیفرمایند،"منمیخواهمکهشمامسرور

او§لجولای  شماشادومسرورگردند.")ترجمه،خطابۀ� بهواسطۀ� تادیگران مندرجدر1912کنید
ThePromulgationofUniversalPeace218،ص)
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و نيازارد خاطری و آرد بهدست را قلوبی استکه انسانکسی "بهترين میفرمایند، درکلامدیگر
بدتريننفوسنفسیاستکهقلوبرامکد§رنمايدوسببحزنمردمانشود.هميشهبکوشيدکهنفوس

(272،ص1رامسرورنمائيدوقلوبراشادمانکنيد")بدايعالآثار،ج
آنانندکه اینگونهنقلمیکنند،"عقلایما بیانحضرتعبدالبهآءرا جناباشراقخاوریمضمون
هسراغآنانمیآیدباصدایقهقههاوراطردودورکنند؛چنانبزنندزیرخندهکهغم وقتیغموغص§

هبترسدوبرود.")یادگار،ص (27وغص§
§یدررساندناخبارنیزبایدخبرهایخوشرامقد§مدانست.درکلاممرکزمیثاقاست،"هميشه حت
ªروروانتباهقلوبگرديدام§ااگربه خوشخبرباشيداخبارخوشراهميشهزودمنتشرنمائيدوسببس
جهتنفسیپياموخبربدیداشتهباشيددرابلاغومذاکرهٴآنعجلهننمائيدوسببحزنطرفمقابل
بااوصحبتمیکنمکه بلêکهنوعی نميگويم ]بهاو برایشخصیدارمصريَحا نشويد.منوقتیخبربدی

§یاومیگردد.")بدايعالآثار،ج (308،ص2چونآنخبرراميشنودصحبتمنمايهٴتسل
§یایناعتقاددرامربهائیوجودداردکهسروردرحفظسلامتانسانتأثیربهسزاییدارد.طلعت حت
رحمانی اخلاق به و محشور سرور و انبساط اهل با و باشی مسرور هميشه بايد "تو میفرمایند، میثاق
§تداردوازکدورتتوليدامراضشود.آنچهمايهٴسرور §تدرحفظصح §ق.زيراسرورمدخلي متخلّ
§تاستواخلاقرحمانیکهحزنیدرپینداردام§اسرورجسمانیدرتحتهزار دائمیاستروحاني

(129،ص1گونهتغيیروتبديلاست.")بدايعالآثار،ج
1997ژانویه12گاهیاینسؤالپیشمیآیدآیابایدهمیشهجد§یوعبوسبود؟بیتالعدلاعظمدر

صفحه در امراللّه محبوب ولی "حضرت فرمودند، توصیف63مرقوم در الهی" عدل "ظهور توقیع 
مقتضیاتنهتنهاعف§توعصمت،بلêکه"تقدیسوتنزیه"میفرمایندکههردوصفتضروریاست.
[ تقریبا شوق است، مشهود و واضح [ کاملا امروز دنیای در که علامتی منحط،  جامعۀ� علائم از یکی

بهسرگرمی ناپذیر تفریحات،میلیسیری بهلذّ§اتو بازیوورزش،دیوانهوار به بانه تام§متعص§ §ق تعلّ ها،
ارزش و فضیلت به نسبت تمسخرآمیز و ملامتبار نگرشی و امور، با جد§ی برخورد به نسبت اکراه
§ه"برآندلالتنداردکهفردبهائیبایدعبوسوترشرو §اتنفسانی خالصوتام§است."احترازازمشتهی
]جد§یورسمیباشد.مزاح،مسر§ت،سرورازخصوصیاتحیاتواقعیبهائیاست.مشتهیات ودائما
یکنواختمیشودوسرانجامبهملالتوبیهودگیمنجرمیشود،ام§امسر§توشادمانیوخوشمشربی
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حقمیشود، تفک§رجد§ی،شفقتوعبودیتمتواضعانۀ� کهبخشیاززندگیمتعادلیاستکهشامل
خصوصیاتیاستکهزندگیراپربارمیسازدوبرطراوتآنمیافزاید.

در آنها از یک هر و بوده، پرمعنی و ملاحظه قابل همیشه امراللّه ولی حضرت ط توس§ لغات انتخاب
نمیکنند، ایشانلذّ§ات"جزئی"رامنع اینفقرۀخاص، §یتداشتهاست.در اهم ایشان درکهدایت
]"درجهتنادرست بلêکهدرمقابل"تمس§کمفرط"بهآنهاهشدارمیدهندوتأکیددارندکهآنهاغالبا
به فراغت اوقات دهیم اجازه نباید که شد یادآور باید را عبدالبهاء حضرت انذار میشوند." هدایت

اتلافوقتتبدیلشود.
§اءدرتاریخاو§لدسامبر میلادینوشتهاندکهخندیدن1977بیتالعدلاعظمخطاببهیکیازاحب

نبایدسببتحقیروتوهینافرادشودیابهبهایجریحهدارکردناحساساتآنانتمامشود.ونیزاشارتی
بیباشد. دارندکهآنچهشخصبهعنوانمزاحبیانمیداردنبایدسببتحریکهیچنوعتعص§

§ایالهیهمیشهبایدمسر§تقلبیداشتهباشندتالایقوروددر بهایننکتهنیزتوج§هداشتهباشیمکهاحب
بسرورقلبک �ح� �ر ف ملêکوتالهیودیدارباجمالمبارکگردند.جمالقدممیفرمایند،"یاابنالإنسانإِ�

]للقائیومرآةً]لجمالی.")مجموعهالواحمباركهطبعمصر،ص قابلا �کون� *ت §هراهرانیزبهمانشان25ل (البت
میدهند.دربیانیازطلعتابهیاست:"هرنفسیفیالحقيقهبرتغييروتبديلوفنایعالمآگاهشوداورا
§هاستوعيششللههمدمش هيچشیئیازاشياپژمردهننمايدوازر�وحوريَحانبازندارد.فرحشباللّ
§ت *نّ§االيهراجعون.بعدازآنکهقلبیبهانوارمعرفتمنو§رشدوازذکروثناومحب §هومصاحبشا *نّ§اللّ ا
§لباقینهتااحزانعالموکدوراتنازلهدرآنواردشودويا جلالهپرگشتديگرمح ومود§تحقجل§

(195-194،ص6داخلگردد.")آثارقلماعلی،ج
ذکرش به الهی، آفتابمعانی،ایدوستان نام "به توصیهمیفرمایند، بدینلحاظاستکهجمالقدم
خلّق §ایحق§ §هازبرایاحب مشغولوبهيادشمسرورباشيد.چهکهبهجتوسروردرحقيقتاو§لي
شدهودونايشاندرحزنبودهوخواهندبود،اگرچهبهتمامنعمتهایارضمتنع§مباشندوفقيرند
الهیدرخزانهٴقلبشمکنونشودو §هغنیآناستکهلؤلؤحب§ اگرچهمالêککنوزگردند.عنداللّ
مسرورآناستکهبهيادشازجميععالميانمنقطعگرددوفیالحقيقهاحزاندوستانرانفسرحمن
بهکمالفرحو اعداءمبتلاست.شما بعيدمسجونودردست اينسجن نموده،چنانچهدر §ل تحم خود

(382،ص2اطمينانازکوثرسبحانبنوشيدوبهوصفشواصفگرديد.)آياتالهي،ج
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ةً] §اءمیفرمایند،"مر§ §ینهیازغمواندوهمیفرمایند.جمالمبارکدرلوحیخطاببهیکیازاحب حت
*ه*افئدةªًالمخلصين.اگربهفرحاعظمفائزشديدديگركدورت ر)ب ªكد§* ي ]علىحزن° نراكعلىفرحمبينوطورا
چهمعنىداردواگرفىالحقيقهبهفناىدنياموقنيدوبهانبساطبساطمبسوطهحقمط§لع،ذكرقبضاز
ªهوالروح* *قائِ *ل ل ªه*و�الحبيب* *دائِ *ن ªروح�هل الكّليم �نف�ق� §ذّىا �ال ªو �ه ªل ه ½§ *ن ا ªكَ� ªكّ�ل§*م ي  م�ن� ªعر*ف� ...هلت *ن� § �ي براىچه.ب
. §حيم* الر  Öن* §حم الر  *كَ� § �ة*ر�ب ر�حم م*نعªيون* §تىج�ر�ت� ال  البيانات* �عد�هذ*ه* ب ªٱلأحزان �كَ� ل  Âۭبقى� ت ه*.ه�ل� �ميص* قَ *ع�رف* ل
]آنكهدرايّ§اميكه §½كَانتمنالمطªلعين...او§لا الموقنينوأن م*ن� �نت� ا §½كَ� الفائزينوأن انتم*ن� §½كَ� نشهدأن
ªقبلۀ� م نفوس نيست لايق هبوب، در ظهور مظهر ظهور به سرور ارياح و است امواج در فرح بحر
مستقيمهذكراحزاننمايندمگردرمصيباتيكهبهحقراجعميشودوچونكدوراتآنجنابازاين
جهتبودهلذّابأسىنيستولêكناحزانشمابهعناياتحضرتدوستبهسرورمبد§لميشود.چه
§ی ªاومنمªسل §يه ªع�ز ي °§ *ز §ىاو.حالاحزانواردهبرمظلومراچهبايدكردهلم*نمªع ªسل §ىاوستوم كهمªعز
§ىاست. ه*المهيمنةعلىالعالمين...ذكراحزانمحبوبامكّانداراىبحرتسل §يه)فيماوردعليه؟لاونفس* ªس�ل ي

(89-88،ص7طوبىللعارفين.")مجموعهآثارقلماعلی،شماره
الهیو §ت توج§هداشتوآندرکمحب نکتهای به باید بامزاح توأم خاطره بیانو نقلچند از قبل
]اینبیانحضرتعبدالبهاءکهدرنهایتلطف §ایمحبوبایشاناست.مثلا مزاحطلعاتمقد§سهبااحب
به مربوط است معروفی داستان است. شده تعبیر برعکس §هها ی رد§ برخی در یافته، نزول  عز§ §ت محب و

جنابلقائیکاشانی.جنابلقاییازفرطعشقبهطلعتمیثاقدروصفایشانسرود:
ارنیگویچونموساستیاللهاللهکیستاینشاهیکهدرسینایعشقصدهزارشرب§

کیستاینماهیکهطالعگشتهازبرجشرفکزجمالشمنفعلمهرجهانآراستی
*د�مکیستاینهمتایآنیکتاکهبیهمتاستی ªکق کیستاینشه،غصناعظم،مالêکªالمُ
خواندمشهمتایبیهمتا،خطاگفتمازآنکشرکمحضازایندوبیتیظاهروپیداستی

اینشعربهحضورطلعتمیثاقتقدیمگشتودرجوابشفرمودند،"...یاحسرتاکهموافقمذاق
من نهند. من سر بر عظمت تاج شعرا ولêکن بیزم، خویش سر بر عبودیت تراب من نه. عبدالبهاء
تلخفخامتومهابتورفعتبهکاممریزند.اگرحاضر حلاوتشهدعبودیتمیچشموآنانشربت
اینجاواجرایحد§ آنجاومادر تودر موفور،حد§مشروع،راملاحظهمیفرمودی.ولی تازیانۀ� بودی
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§لو شرعیمشکل.یایکغزلوقصیدهدرعبودیتمحضهوخاکساریص*رفومحویتبحتوتذل
اینعبدانشاءوانشادمینماییومیفرستیتاتلافیمافاتشودوتدارکاجحافاتگرددو انکساربات*
�ر�تگیردودیگریپیکر،یکی خواهمدادکهیکیس Öیام�نتاحالفتواییندادم،ایندفعهدیگرفتوی
§دورود §هبهمجر چماقزندودیگریششپروسراسیمهتورادواندوانوکشانکشانبهاینجاآورند.البت
�ککتکسختیخوریتام*نبعداغلاقواغراقوغلو§ ن سربرزمیننهیوپادرفلêکآریوباد�گ�

/شعرنقل273،ص3رافراموشکنی.فاخترلنفسکماتحلو.")تذکرۀشعرایقرناو§لبهائی،ج
]درصفحه �ک=چماق(287شدهدربالاتماما ن منبعفوقدرجاست/د�گ�

§اءکهمشمولموهبتبلایاشدهبودمرقومفرمودند،"گوارابادآنطعام یاخطاببهیکیدیگرازاحب
صدمات یعنی عزیز جام آن باد ت نوش� و تازه و تر تازیانههای یعنی بریان[ ]بر§ۀ Âذ نی ح� ی* ج�د� و لذّیذ
بیاندازه.قسمبهرویوخویاوکهاگربدانیکهچهچوبفرخندهومبارکیبودآنتازیانه،هرآینه

نیمیگفتیو ز*د� �يهرروزآرزومینمودیوچناناشتهایصافیپیدامینمودیکهر�ب§* �بيتُ� عِ	ندَ� رَ�بّ  اَ
	مُ�ني �طعِ �سقينيبرزبانمیراندی.")مکاتیبعبدالبهاء،جيُ /معنیعبارتعربیکهحدیث80،ص8و�ي

نبویاست:مننزدپروردگارمبیتوتهمیکنمواومرااطعامکردهسیرابمیفرماید.(
سبب که میشود نقل مقد§سه طلعات به مربوط مزاحآمیز خاطرات یا و الواح از مورد چند حال

انبساطخاطرگردد:
خطاب به مبتلایان به بلایا

لوحیاستازحضرتعبدالبهاءخطاببهیکیازمبتلایانبهبلایادرسبیلخدابهنامجنابمیرزا
حسین.لحناینلوحآنقدرزیباستکهتلخیهربلاییراازوجودآدممتواریمیسازد:

کویالهیتوراکهگفتکهدرزمرۀآوارگاندرآئیودرانجمندلدادگان هوالابهیایسرگشتۀ�
بینوایانداخلشویودرمجمععاشقانواردگردی؟دلیآسودهداشتیوجانیاز درافتیودرحلقۀ�
پریشانی به را خاطر جمعیت بودی؛ همدم جان راحت با و داشتی وجدان آسایش آزاده؛ مصیبتی هر
مبد§لکردیوآسودگیدلرابهآلودگیمحنتمبادلهنمودی.چوناینآوارگانبیسروسامانشدی
صحراوبیابانشدی.خانهبهتالانوتاراجدادیوبهشغالهایشیراز وچونایندلباختگانگمگشتۀ�
باجوخراج.باری،نمیدانستیکهدراینمصائبشدیدهخواهیافتادودراینبلایایعظیمهگرفتار
خواهیگشت؟آخر،میخواستیکهازآوارگیاینبینوایانعبرتگیریوازاسیریاینستمدیدگان

6



هیاستواینطریقحضرتربّ§انی؛راهجانبازیوفداکاریو ëپندونصیحتیابی.باری،اینسبیلال
انور اینجمال ننمایدو قبول آلایش رنگ قَمیصمطه§رهیچ این گذشتنازراحتوکامکاریاست.
هیچزینتوزیورنپذیرد.ازهرجامهعریانبهمیدانآیدوازهرقیودیآزادعیانگردد.اگرچنان
جذبربّ§انیبلندنمودی. §تبرافراختیوهرمبتلایخوشیوثروتیخیمۀ� �ممحب �ل نبود،هراسیرشهوتیع

عشقزاو§لسرکشوخونیبود***تاگریزدهرکهبیرونیبود
جاممحن وفیالحقیقه،اگربلایایسبیلالهینبود،کامعاشقانجمالبهچهشیرینگشتیواگرجرعۀ�
مشتاقانبهچهمتلذّ§ذگشتی؟حضرتاعلیروحیوروحالوجود §ترحمننبود،ذائِقۀ� وآلامدرمحب
لساحتهفدادرمناجاتمیفرمایندکه،خدایااگربلایایسبیلتونبود،منهرگزقبولنمینمودمکهاز

عوالمقدستوبهاینمقاماتشهودآیم.
سهموبهرهگرفتید.ولیاین شمانیزازاینبحراعظمنصیبیداشتیدوازاینکوثرممزوجبهکافورحق§
§هبرسدوبهآنچهآمالو تأییداتغیبی چناناستکهم*نبعد قدرکفایتاست.امیدازفضلحق§
طاهرهفائزیم،بهیادشماهستیم.از آرزویدلوجاناستواصلگردند.درجمیعاوقاتکهدرعتبۀ�
تاابدازافقعالمروشنوطالعو §قفرمایدکهانوارش خدامیطلبیمکهآنجنابرابهموهبتیموف

(161،ص55/مجموعهمکاتیب،شماره151،ص4ساطعباشد.عع)مآخذاشعار،ج
اینبیانمبارکیادآورملاقاتحضرتبهاءاللهباجنابفاضلقائنی،نبیلاکبر،وکلاممزاحآمیز
جمالابهیبهاواست.جنابفاضلکهبهحضرتبابایمانآورددوستانشاوراتشویقکردندبه
حضورجمالمبارکدربغدادتشر§فیابدوال§ابعدهاپشیمانخواهدشد.خودایشانتعریفمیکند:

”وقتعصریواردبربيتحضرتبهاءاللهشدمپسازچنددقيقهحضرتبهاءاللهمحضملاقاتاز
اندرونیبهبيرونیتشريفآوردندواکرامونوازشفرمودندوبرسبيلمطايبهومزاحمتبسمانهمذکور
بلاديموهرکسباما داشتندکهشمامگرنميدانيدکهمامغضوبدولتومردودملتومطرود
ملاقاتومعاشرتنمايداونيزمتهموبدنامميشودومطعونوملامميگردد.شماشخصیهستيدعالمو
§زومحùترمبهکدامجرئتبهملاقاتمااقدامنموديدچرابرخودرحمنکرديدوپاسشأنو مجتهدمعز

(446-445،ص1مقامخودراننموديد؟")مصابیحهدایت،ج
نوشتن نامه به شخص حاضر
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هواللّهایزائرمشکيننفس،چندنامهبواسطهءشمامرقومگرديدوباوجودعدمفرصتبدونمهلت
نگاشتمحالشماگريهوزاریفرموديدوجنابآقاميرزاحيدرعلیراشفيعکرديدچارهجزنوشتننه
کارهایخودراگذاشتهوبهتحريرايننامهپرداخته،قاعدهاينستکهنامهغائبانهصدوريابدبهشخص
حاضرکسیتحريریننگاردمگراينکهشمابفرمائيدمنحاضرغائِبم.بهقولشيخحافظميبينمتعيان
آرزوی منتهی است سرورياران سبب آنچه وال§ا است مزاح باب من بيان اين فرستمت، سلامی و

(275عبدالبهاءاستوعليکالبهاءالابهی.عع)یارانپارسی،ص
مزاح با اهل بلاد

اگرچهدرمیانناسمعمولاستکهبرایاهالیبلادگوناگونلطیفههاسازندکهبرخیبانوعیتحقیر
]وقتیجناباحمدیزدیدرکاشانبهامرمبارک همراهاست،ام§ادرامرمبارکچنیننیست.مثلا
]کهضوضاءدرگرفت،ایشانمد§تچهلروزدربادگیرخانهپنهانشدوسپسراه ایمانآوردوبعدا
باربهوجهمنیر بهسویبغداددرپیشگرفت.جنابفیضیمرقومداشتهاند،"وقتیکهبرایاو§لین
خود از و حیران افکند، نظر نفوذ،  قدرت* و طراوت جذ§ابیت، از آکنده سیمایی بهاءالله، حضرت
فرمودند، ایشان آمد. خود به بودکه قدم جمال بهجتافزای ندای استماع از پس تنها و شد بیخود

»آدمیکهبابیمیشودمیروددربادگیرخانهمخفیمیشود؟«"
§لآياتدرمحافلنجات،جنابآقا §هالابهیایمرت §هعشقآباد-جنابآقاشيخاحمدعليهبهاءاللّ هواللّ
بلاغت و فصاحت کمال در و نشستهاند وقار و استقامت و قو§ت نهايت در آلان علیاکبر ميرزا
و خجالتکشيدم فیالحقيقه نيز من نمودهاند مکتوب وعده اخوی به ابهر ابن میفرمايندکهحضرت
من و است آذربايَجانی ل محص§ زيرا پرداختم نگارش به و گرفته دست به را ک*لêک و نديدم چاره
مازندرانیيانوریوطهرانی؛ديگرچگونهازدستاوگريزمواگرازچنگاوفرارکنمجنابابن
§ا مل کرد. آميزش بايد نمود؛ ستيزش نتوان ªرکان ت با ªرکند. ت قضا از نيز ايشان زيرا راچکارکنم ابهر
جاز.ام§احقيقتايناستکهدر میگويد:جزکهتسليمورضاکوچارهای.اينذکرهامزاحاستوم�

،ص1اينانجمنبسيارعزيزیودراينبساطبسیمحùترم...")خوشههائيازخرمنادبوهنر،ج
119)

حالاکلامیهمبهطنزراجعبهکاشانیهایمحùترمبشنویم:
هواللهجنابآقامحمدهاشمعليهبهاءاللهالابهى
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لديوانحاضروواقفو یامحص§ بىامانو آقامهدىالآنچونطلبكّار آقامحمدهاشم، هواللّهجناب
لكاشاننه �مانازمحص§ �مانالا استدعاىتحريراينورقهمينمايد.هرچندمرامشغوليتبىپايانولىالا
لنرمنرمكَطلب آذربايَجان.چهكهآنانيكَدوكلمهتركىشديدگويندومهلتدهندولىاينمحص§
نمايدلêكنطلبمستمروفرصتمنقطع.گاهىبهزبانراندگهىبهنگاهطلبنمايدگهىروبروگهى
بهگوشهءابروگهىبهتوج§هدلگهىبهحنينروحگهىبهغمزهگهىبهعشوهگهىبهنازگهىبه
نيازگهىبهراز.بارىبههرقسمبودمارابهكارواداشتتااينعبدايننامهنگاشتپسملاحظه
كنكهدرنزدآقامهدىچقدرعزيزىويادتدرمذاقاينعبدچقدرلذّيذكهباوجودعذرهاى
چندبهتحريراينرªقعهچونقندپرداختمپستونيزبايدهمترادرخدمتدوستانبگمارىوشبو
تافخر لعبادهالفداراخادمكمترينگردى برخدمتشانبندى.بندگانجمالمباركروحى روزكمررا

(17،ص21جميعملوكوسلاطينشوىعع)مجموعهمکاتیبحضرتعبدالبهاء،شماره
مناجات غلامعلیکه نام به داشت پدری بود، اقدس ارض در مجاورین از که مهدی میرزا آقا این
ناطق...")مجموعه بهزبانملêکوتیبهشکروستایشت معروف"ایمهربانجانان،همهاعضاءواجزایم

شماره در15-14،ص21مکاتیب، خبری پدر از که بوده شاکی پسر گویا است. او به خطاب )
دستنیست.حضرتعبدالبهاءخطاببهپدرمرقومداشتند:"هوالأبهىاىسرگشتهسودائىمدتى
استکهازتوخبرىنيستواثرىنه.جنابآقامهدىپسرمهرپروراستوهميشهدرفکرپدراست
گهىدرعشقشمابهلسانفصيحکاشانعزلخوانىمينمايدوگهىدرفراقشمابهزبانجوشقانگريه
§نداردلهذاورق وفعانوزارىميکند.گهىميگويدکهپدرچونمستم§رالس§فراستودرجائىمقر
قسمميخواهى شماهر بارى کرده. § مهربانمادرمقر نزد تنبلشدهودر نفرستدوگاهىگويد ر ½§ محر
�نفاس حسابکن.زودبهزودمکتوبمرقومنما.اگربهقلموقرطاسممتنعومحالشدهبهنسيموا
عزرائيل از و بترس خدا از ميگويد و بفرست روحانى نه ممکن اگرجسمانى و روانهکن قاصدى
�نفاسمنقطعگرددوبهآنعالمبشتابيمويکديگرراگيرآريمآنوقتدستدر بهراسکهعنقريبا
مکاتیب )مجموعه عع ميدانى. خود کشد طپانچه و عربده و سيلى و مشت به کار و شويم گريبان

(١٦٢-١٦١،ص۱۳حضرتعبدالبهآء،شماره
درموردکرمانهمدرلوحیاشارهبهنشئهانگیزبودنخاکآندارندکهجالباست.دراینلوح
]درصونحمايتحضرترحمنبهکرمانرسيدی*وروی ]مصونا §همحفوظا مبارکمیفرمایند:"الحمدللّ
انحقراچوننسيم نورانیاحبایالهیرامشاهدهنمودی*جمهورراسببفرحوسرورگشتیوخاص§
سحرگاهینشئهوانتعاشبخشيدی.خاککرمانازقديمنشئهانگيزاستواهلکرمانپرشورووله.
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پژمردهنيستند؛سریپرشوردارندودلیپرروحوريَحان.")مكّاتيبعبدالبهاء،ج ،3افسردهنيستند؛
(175ص

آرزوی سلامت و تندرستی
]دربابامانت،درلوحمبارک تشبیهمیشود.مثلا بهحوریه باشد آثارمبارکههرآنچهکهزیبا در
§اء احب از فردی به خطاب حال، است. شده تشبیه بهشتی طلعتی به تام زیبایی به امانت اشراقات،

میفرمایند:
§تبنوشیو §هوکذلêکشآءکهازبحرصح §همعنویحضرتهادی،انشاءاللّ "هوالهادیجنابنوراللّ
ازبادهسلامتیبچشیمحلفيضکاملهالهیشویومعدنظهورانوارلايزالیگردیتادوستانتمسرور
فیرحمة*الغف§ار.پيرشویوبهپيریبرسیودر حسود° م� §اروکªل§� *یالن ف د° حاس* شوندودشمنانتکور.کªل§�
هريومیحوریدربرگيریودرقصریجاگيریتاتوازسنبلمونصيببریوآنهاازگوشهابرو.
جسدیکهجزشکمهيچندارندوبهغيرازدرمچيزینخواهند.بلêکهحوريهمعانیبه وليکننهحوری*
§هتاصبحمعانی §جنماتاازکوثرروحبنوشیوازثمرنوربچشی.انشآءاللّ دستآورودرانجمنالهیتفر
ازافقبيانطالعوهويداستتوازپرتوازلیروشنومنيرباشیوالسلام.")مجموعهآثارقلماعلی،شماره

(٥١-٥٠،ص۳۸
پیری و جوانی

بحثاست.هر حالاکهآرزویپیرشدنمطرحشد،بهموضوعپیریوجوانیبپردازیمکههمیشهمحل§
[ رشدوبلوغبرسند،بزرگترهامایلندجوانبمانندوابدا قدرکودکانمایلندزودتربزرگشوندوبهسن§
کهولتنرسند.حضرتعبدالبهاءخطاببهخانمیمیفرمایند،"ایامةاللّهاگربدانیاینخطاب بهسن§
جوانی §هپیریرافراموشنماییوخودرادرنهایتقو§توطراوتولطافت* چقدرمبارکاستالبت
تازهشد نهاجساد.چونجانجوانوترو بهارواحاست الهیحکم زیرادردرگاه نمایی. مشاهده

نوحباشد.")مکاتیبعبدالبهاء،ج حوریانجنانگرددولوتنازبقایایسفینۀ� (29،ص7غبطۀ�
بهخªردسالی نه فرزانگی آزادگیو بهاء، §هایکنيز §حمنمیفرمایند،"هواللّ اماءالر از بانویی به وخطاب
ªننونهالانبهنفحاترحمنتروتازهباشی.عع استونهبهسالخوردگی.پسازخداخواهيمکهچو

§ه،ج (27،ص1)هواللّ
ه گویی مزاح همراه با قصّ?
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هتعریفمیکردند.یکی کتابهایمتعد§دیدردستاستکهحضرتعبدالبهاءبهمناسبتهاییقص§
دتعریفمیکنند: ½§ ازآنمواردچنیناستکهجنابدکترمؤی

"يکیازاحباءبادستهایازجرايدبهحضورآمد.فرمودندازجنگچهخبرداری؟وقايعروزرابه
نفر يک که فرمودند را کشتی مسافر نفر سه ه قص§ تبس§مکنان و فرمودند مزاح قدری رساند عرض
مسلمانويکنفرمسيحیويکنفريهودیدرکشتیبودند.مسلماندعاکردوگفتخداياجاناين
چيزی چرا تو گفتند يهودی به کن. هلاک را مªسل*م اين تو خدايا مسيحیگفت بگير. را مسيحی

(159-158،ص1نميگوئیگفتخدايادعایهردورامستجابکن.")خاطراتحبیب،ج
اشرار با معاشرت از باید که این و است اصلاح از سریعتر که فساد تأثیر دربارۀ دیگر بار یک

خودداریکردصحبتشد.حضرتعبدالبهاءفرمودند:
معاشرت و رذلملاقات اطفال و باعربها ولی بودند فرشته مثل عکا ايرانیدر اطفال از "بعضی
داشتند.وقتيکهدعواميکردندهمهصحبتهايشانفارسيبودوليفحشرابهعربيميدادند.چهکه
درزبانايرانیاينمسائِلرابهآنهايادندادهبودند.بعدهمکهجوانشدندوباسايرينمحشورشدندبه
بکتاشیرا �لیاستمعروفکهيکشيخیشخص §یفاسدشدندمجبورشديمآنهاراترککنيم.م�ث کلّ
ملاقاتنمود.بناینصيحتوموعظهگذاشتکهتاکیرذالتميکنیوبهلهوولعبمشغولی؟بيا
نمازکنعبادتکنروزهبگيرتاچهلروزازخدابترسومردپرهيزکاریبشوبعدکهعادتبه
بيا بکتاشگفتچراچهلروزتويکشب نميگردی. پيراموناينکارها صوموصلوةًکردیديگر

فراموشکنی.")خاطراتحبیب،ج را همهچيز تا یا203،ص1پيشمن فرماندهگروه بکتاش / 
رئیسایلراگویند.(

شیخصالحنامیبودکهخیلیازجنگهراسداشت.حضرتعبدالبهاءدردورانجنگبااومزاحی
فرمودند.داستاناینگونهبیانشدهاستکههیکلمبارکبهاوفرمودند:

باباازبوقشيپورميترسدتاچهرسدبهصدایتوپ.چطوراستبهسرحدبرویوقائد "فیالحقيقه
شم.ديشب §یدرخوابهمازاينمنظرمهيبمتوح§ �ق]لشکر[بشوی؟عرضکردمنبيزارمحت �يلّ يکف
بسميترسی از فرمودند بيدارشدم. انداختهاندسراسيمه ابوسنان قريه به خوابديدمکهيکگلوله
حاضر روضهخوانيها در که ميماند شخص آن  ۀ� قص§ مثل است مشو§ش و مغشوش هم خوابهايت
زار زار و ميگرفت دست به دستمال کربلا صحرای شهدای قضيه و روضه استماع مجرد به ميشد.
].هميشهآرزوميکردکهدرصحرایکربلاباشد. ]عظيما ªفوزا ªز �فو �ن §ام�ع�کمف �ناکªن �يت ميگريستوميگفتيال
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حضرت ]لشگرگاه[ مªع�سکر در هم اين آمده جر§اری لشگر با يزيد که ديد خواب شب يک [ §فاقا ات
§دالشهدااست.او§لعلیاکبرآمداذنشهادتگرفتورفتدرميدانوشهيدشد.بعدقاسمآمد سي
اذنگرفتورفتودرميدانشهيدشد.بههميننحويکیيکیچندنفررفتندوشهيدشدندتانوبتبه
آنشخصرسيد.حضرتامرفرمودندبرودبهميدانعرضکردچگونهبهميدانبروم؛اسبندارم.
ندارم شمشير کرد عرض بعد شد سوار و گرفت را اسبحضرت ببر. مرا اسب فرمودند حضرت
لهذا فرار برای از است فرصتخوبی و است ميدانی ديدخوب برگرفت مرا. شمشير بگير فرمودند
]؛فراررابرقرار هاربا ½§ �ر اسبوشمشيررابردوفرارکردوحضرترابیاسبوشمشيرگذاشتوف
ترجيحداد.صبحکهازخواببيدارشداينقضيهرابرایجميعنزديکانودوستانخودحکايتکرد
تاآنکهبهگوشوالیرسيدووالیاحضارشکردوگفتشنيدهامخوابخوبیديدهایهرچه
§هاياست.شيخهمازاولتاآخرخوابخودرابيانکرد.والی بودبرایمنبگوکهقصهخوشمز
]چهارصدتومان.شمشيرچند؟سيصدتومان.حاکم §ا پرسيداسبحضرتچندميارزيدعرضکرداقل
بهحضرت تو بیانصاف ای حاکمگفت صکنند. مرخ§ و بگيرند شيخ از تومان هفتصد کرد حکم
شمشير و اسب شمشيرگذاردی. و اسب بی را وحضرت بردی را مالحضرت چرا نکردی کمک
حضرتبيشازهفتصدتومانميارزيدولیتوفقطهفتصدتومانبايدبدهیوبروی.حالتوهم)ای
شيخصالح(هميشهازذکرحربدلخوشیوصحبتحربميداریولیازبوقيکشيپوریميترسیتا

(208،ص1چهرسدبهتوپوخمپاره.")خاطراتحبیب،ج
مزاح دربارۀ چاقی و لاغری

او به میشود. مشر§ف قدم جمال حضور به برگشته دراز سفر از که اعظم، نبیل ادرنه در روزی
را او الهی قدرت دست رفته؛ فرو چشمهایش و شده لاغر نبیل الله؛ بارک "مرحبا، میفرمایند،
دستگیرینمودهوبهاینجارسانیدهاست."بعد،خطاببهنبیلمیفرمایند،"بیااینچایرابگیروبخور
§اءآنجاسکونت تاروزینیمحق§هفربهشوی."چندروزبعدجمالمبارکبهخانهایکهچندنفرازاحب
نبیل "ماشاءالله، نبیلمیافتد،میفرمایند: به نظرمبارک تشریفمیبرند.چون برایعیادت داشتهاند
ازحیاتعنصری کردهاست.")داستانهای §رتجاوز مقر نیمحق§ۀ� از اینکه فربهشده.مثل خوب

(26جمالاقدسابهی،علیاکبرفروتن،ص
بیمناسبتنیستکهشعریازجنابنبیلدراینجانقلشودکهدوباردریکروزبهحضورمبارک
§دبودوضعیتخودراباحضرترسولاکرممقایسهکرد.زیرادریکیاز مشر§فشدوچوننامشمحم
بیاناتحضرتبهاءاللهاستکهحضرترسولاکرمدرشبمعراجبهدیدارمشیتاو§لیهنایلنشدند
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وان»یااهلالأکوانتالله §درسولاللهفیقطبجنة§الرض§ ولیصدایشراشنیدند:"هذایوم)فیهنادیمحم
�ه«الیأن جمال ªفیالمعراجومارأیت� ندائِه ªذّیسمعت§ قدظهرمحبوبالعالمینومقصودالعارفین.هذاهوال

§نتایّ§اماللهالملêکالعزیزالحمید.")اسرارالآثار،ج §ذّیبهزی (146،ص5بلغتالایّ§امالیهذاالیومال
روزنوروزاست،روزمگشتهنوحزندرقلبمنماندهنيمجو

هستقبلازظهرتااکنوندوبارگشتهاممسرورازديداريار
§دشصتسالبودبهرهجراواندرملال آنبهائیکانمحم
�ين �ينازلقایاومنورکردهع ت §ددرسهساعتمر§ اينمحم
§دمرحباباداتوراهردمیوصلولقاباداتورا ایمحم

(27،ص7)خوشههائيازخرمنادبوهنر،ج
?اء مزاح در هنگام مرخ?ص کردن احب

جنابحاجیمیرزاحیدرعلیاصفهانیتعریفمیکنندکه:
ایران به بعد روز ده بخار[ ]کشتی وافور در که شد صادر امر مصدر از صی مرخ§ امر ششم "روز
حرکتکند.وروزقبلازمیعاد،بهصرففضل،اذنپانزدهروزدیگرراهمعنایتفرمودند...بعد
بیرونیمبارکشانشدوشرفیابگردیدو لشدبهدامنحضرتسر§اللّهوداخل پانزدهیوممتوس§ از
لفرمودندوفرمودندبگو.وتعظیمنمودوتکرارفرمودند.عاجزانه، اذنجلوسفرمودندوتفق§دوتفض§
ذلیلانه،منکسرانهبهعرضرسانید،»ایّ§امموتنزدیکشدهوبایدازبهشتبیرونرویم...«فرمودند،
معتبر ضامن اگر مشر§فی. استکه روزه پانزده یکدیگر[ از آنها زمانیحرکت  فاصلۀ� ]که وافور »دو
بودهاند میدهیکهدووافوردیگرهمکهیکماهاستمشر§فباشیودوماهکهکمتریمشر§ف
مشر§فباشیوبعدباکمالروحوریحانومسر§توجدانمر§خصشوی،یکماهدیگرهممشر§ف

باش.«...بعدفرمودند،»ضامنبده.«عرضشد،»ضامنمنهمسرکارآقا.«"
پانزدهروزازاینمقد§مهگذشت.جنابمیرزاحیدرعلیکهموعدعزیمتشانفرارسیدهبودوغمدر
اندروندللانهکردهکهبایدمفارقتنماید،مینویسد:"بعدازصرفشامازحلوياتعنايتفرمودند
بايدمرخصشدوديگرواسطه باخودبگويد بهفلانبگوييدبخوردو بودندکه وآوردندوفرموده
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ننمودومسئلتنکرد.وبهرضاءاللهراضیشدوطلبرضانمودوجميعخيراتوبرکاتوسعاداتو
توفيقاتوتأييداتمنوطبهموفقيتطوافرضاءاللهاستوشيرينیوحلاوتآنبيانمزاحمبارک
که"بخوردوباخودبگويدبايدمرخصشد"هميشهدرکامجانستوجانوروانووجدانوظاهر
وباطنرامسرورومحبورومشعوفوپرشوروجذبوشيريندارد...صبحآنشببارانبهشدت
میباريدوعصرشبهحضورمفتخرشد.روحیوروحالوجودلعنايتهالفداولمزاحهالفدافرمودند:»به
نظرمیآيدمیخواهیبازیدرآوریونرویکهبارانشديداست.گويااينمرتبهبارانرحمتالهیرا
میخواهیشفيعوواسطهنمايی."اينبيانمبارکاقدسومزاحجمالانورمقدسکههرنااميدیرا
بارانهایربيعیپنجششروزامتدادش نمودبخصوصکهاکثر اميدوارمینمودفانیراهماميدوار
جازمشدندکه ]معتقدوثابت* §ا ر ªاست.وچونمرخصشدبيانمبارکرابهطائِفينبشارتدادوط
فرداباراناستوفانیرامرخصنخواهندفرمود.وعلاوهمژدهدادکهاگربامدادباراناستوليمه
]اجمعينهمبهحضورمشر§ف §ا بدهدکهموائدآسمانیرحمانیوزمينیجسمانیممزوجباشد.وعلاوهکªل
نمودند.و §اومسئلت تمن را بعدآنشب بارانروز §بوب ازدرگاهرب§الر قلب صميم از شوند.وجميع
همهاين هم شايد و صفا نهايت در بود آسمانی الله حول به صبح و خوابيديم. مطمئنین و مسرورين
تفاصيلووقايعواميدواریهاووليمهوخواستن*همهراکهبارانقطعنشودوشايددرظاهرظاهربه
حضورمنلايعزبعنعلمهمنشیء°عرضنمودهباشند.باریصبحمعلومومحق§قشدکهفانیو
*ه*"مصداقشظاهر ن ذ� *إِ� بّ ا ل§½ إِ� ªۥ ف�عªع*ند�ه �ش� ي §½ذّ*ى نيستيمومعنی"م�نذ�اٱل طائِفينهيچيکمستجابالدعوه

٢٢٢-٢٢١شد.")بهجتالصدور،حاجيميرزاحيدرعلياصفهاني،ص سورۀبقره:کیست255/آیۀ�
کهدرنزداو،جزبهاذناو،بهشفاعتبرخیزد؟(

تذک?ر مزاح آمیز
بهشعرائیکه بلêکه نمودهاند، الهی آستان به بندگیخویش تأکیددر همواره تنها نه عبدالبهاء حضرت
§اءبهجنابدرویش ]بهیکیازاحب ایشانراتمجیدمیکردندبهنوعیبالطفومزاحتذکرمیدادند.مثلا
مونسمیفرمایند:"هواللّهایمونسیاران،غزلیکهازحیفاارسالنمودهبودیدملاحظهگردید.شمابا
آرزو و آمال نهایت را عبدالبهاء که دانستید حضور و غیاب در مر§ات و §ات کر به که آن وجود
و شمرد نیش خویش نزد در ذکری هر این از غیر به و بس و است مقد§س آستان خاک §ت عبودی
§ه بینهایتمحزونودلریشگرددچگونهبازدراینغزلاوراعزلنمودیدوذکریدیگرفرمودید؟البت

§تاوغزلبرانید.«)تاریخهمدان،ص (250تلافیاینجوروستمبنمائیدودرعبودی
?ی دل های غمگین مزاح در تسلّ
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بانومیمکسولصعودکردند،حرممبارکحضرتولیامراللّهازدرگذشتمادربسیار زمانیکه
و شیوا بیانی با و برآمدند حرم حضرت خاطر §ی تسل صدد در امراللّه ولی حضرت و بودند محزون
مزاحآمیزفرمودند،"میمکسولدرعالمملêکوتبههرسمتیمیرودومزاحمهمهمیگرددوهرجاکه
فرمودندکهحزن آنقدرمزاح کرد." نخواهد بحثدیگری هیچچیزجزدخترعزیزش از داخلشده
کمینهبهانبساطخاطرتبدیلشد.زیراهیکلمبارکآنچهازملêکوتنهانمیدیدندتعریفمیفرمودند

(229ومندرنهایتسروربودم.)گوهریکتا،ص
وعدۀ مزاح آمیز رهایی

ا §داسداللّهقَمیمیفرمایند:هواللّه،ایثابتبرپیمان،قصیدۀغر§ حضرتعبدالبهاءخطاببهجنابسی
§اء ªرملاحتوسبببشاشتاحب ملاحظهگردید.فیالجملهتصلیحوتعدیلشدوارسالشد.فیالحقیقهپ
قول به میگذرد. ندارد؛ ضرر افتادهاید. زحمت به بسیار جناب آن سفر این در فیالحقیقه و گردید
خواجه،»بگذرداینروزگار.«قدرعافیترام*نبعدخواهیدانست.زیراصحبتومعاشرتعندلیبو
طاوسبعدازابتلایبهمعاشرتزاغمنحوسحلاوتدیگردهد.عنقریبخلاصیخواهیولیاگر
خدامددفرماید؛چارهجزفرارنداری.باری،اینهامزاحبود.جوهرمقصودآنکهانشاءاللهدراین
حیاتدلالت حرمانرابهچشمۀ� §قبهتبلیغامراللّهمیگردیوتشنگانبادیۀ� سفربیشازپیشموف
»یابهاءالأبهی«بابهرهونصیبمینمایی.آنجمالبیمثال جانبخش* میفرماییوآذانطالبانرابهنغمۀ�
باآنعنایتومهربانیباوجودصدهزاربلایایبیپایانایّ§اممبارکشرادرتربیتاینبینوایانبگذراند.
تأییدات تا بگذرانیم مقد§سش آستان خدمت در را ایّ§ام و نماییم جانفشانی هردمصدهزار باید حال،
ملêکوتغیبشرامشاهدهنماییم.وعلیکالبهآءالأبهی.عع)مجموعهمکاتیبحضرتعبدالبهاء،شماره

(58،ص89
جواب رد?یه جاهلانه

صفیعلیشاهکتابایقانمیخواند؛بهحدیثیرسیدکهقائمچهارعلامتازچهارپیامبردارد.جمال
مبارکمضمونحدیثرانوشتهبودند.صفیعلیشاهتصو§رکردجمالقدمحدیثراشرحکردهاند.در
،2حالیکهبهبیانحضرتعبدالبهاء"تفسیروحدیثهردوازاماماستعلیهسلام.")محاضرات،ج

(صفیعلیشاهبرتفسیرایرادگرفت.حضرتعبدالبهاءمیفرمایند،"چونعبارترابسیاربیپا768ص
§ه §اءجوابنوشتند."وقتینویسندۀرد§ی §ضبهجوابکنم.لهذابعضیازاحب یافتملایقندیدمکهخودتعر
فهمیدچهاشتباهیکردهسختپریشانشدولیکارازکارگذشتهبود.البتهحضرتعبدالبهاءفرمودند،
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"بههیچوجهپاپیایشاننشوید."لêکندرلوحدیگریبهمزاحفرمودند،"سبحاناللّهعارفانزمانچنان
§ه،کهمظاهرعلم معصومراازخودائم §ۀ� کشفغطانمودهاندوچشمبصیرتبازکردهاندکهقولائم
الهیهستند،بهترمیفهمند.ایکاشمطلعحکمتالهی،حضرتامام،درایننشئهباقیبودندومعانی

عارفکاملاستفسارمیفرمودندومیفهمیدند.")محاضرات،ج این از را -768،ص2حدیثخود
(ام§اطلعتمیثاقدرلوحدیگریاینعباراترامرقومداشتهاندکهبسیارجالباست:769

هواللّهایمنجذببهنفحاتقدسی...درخصوصجنابصفیمرقومنمودهبودید.اینعباد،واقفید
که،باطائِفهونفسیکلف�تینداشته،خواهحکیم،خواهسقیم؛خواهعارف،خواهعازف]آوازهخوان[؛
مفتیهستیمکهبهخونآزادگانرقمزنیمو §ف.نهبیرحم� §ف]عدولکننده[خواهمتصو خواهمتحر
و �مشکوک]ظن§ �ل عیسلوکیمکهع قاضیکهحکمشرعالهیراازبنیانبراندازیم؛نهمد§ نهبیشرم�
§ر�حکیمکهبا §ر[ومتکب ب]متکب گمان[برافرازیمونهبیمرو§تمجتهدکهآبرویعارفانبریزیم؛ونهمªعج�
هرناطقیدرستیزیمونهعارفکاملیمکهندایحقرادرذر§اتکائناتاستماعکنیمودرسدرۀ

؛ونهشیخیبایالوکوپالیمکهدوهزارحدیثمسلسلروایتکنیم.بلêکهغریبیمو1انسانانکارنماییم
و بیچاره و هستیم او  سامان* و سر بی قدیریم؛  رب§ درگاه ذلیل و حقیر و فقیریم و ساده و اسیریم
بهکمالر�وحوریحان باجمیعادیان اوطلبیم. نور افقی ازهر اوجوئِیمو *ر§ �ریس ازهرس بیدرمان.
§تورحمتیمنهزحمت.مأمور بهتمامالفتیمنهکلف�توباجمیعدرفکرمحب روشوسلوکنماییموباکل§
§و ªقر ایشانم ªنسیمنهنفرتووحشت.اگرایشاندرایمانماشªبههدارند،مابهکمالعرفان* بهدوستیوا
مرغ و آموختند زاری و ناله را حزین عندلیب چنان. نصیب و بود چنین قسمت کنیم چه معترفیم.
جانسوختهراباآهوانینقریننمودندوطاووسباغبرینراجلوۀنازنین؛ §ازی؛فاختۀ� رنگینرانازوطن
نظر*حقارتننمودیم، شمعراافروختنآموختندوپروانهراسوختن.مقصودایناستکهمادرایشان
شهودوعیان،چگونهمعنیو ایقانوحقیقت* و اینمراتبعرفان باوجود کردیمکه ب تعج§ بلêکه
مستوروپنهانماند.بازملاحظهمیکنیمکهاحوالاتمختلفاستومقاماتبیشمار. متم§محدیث�

عارفانووافقانراحالاتمختلف؛چنانچهشیخسعدیگوید:
گهیبرطارماعلینشینیمگهیتاپشتپایخودنبینیم

».ª �ه م�ع�اذ*ير Öۭق�ى� ل Jو�أ� )و�ل �ةً ير �ص* ب ه* س* �ف� ن  Öى� �ل نس�انªع ال�إ� §اءاللهمرقومنمودهبود.2»إِن§½ تا3اینرسالهرایکیازاحب 
توانیسببر�وحوریحانباشومظهررحمترحمن.ازبراینفوسمراتباست.امیدواریمکلاز

]جدالجائزنه.والبهاءعلیک.عع")مائدۀآسمانی،ج (172،ص5م�عینانصافبنوشند.ابدا
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�االحقشنود***1] �نّ ا §اهادیسبزواریاستکهگفتهبود"موسئینیستکهدعوی -اشارهبهمل
-سورۀقیامة،2ورنهاینزمزمهدرهرشجرینیستکهنیست"ولیمنکرظهورحضرتبهاءاللهشد/

-مقصود3.مضمون:انسانبرنفسخودبصیراستولوبهانههایشرادرمیانآورد./15و14آیات
§اءالله"جنابمیرزاحسینشیرازیاست.[ از"یکیازاحب

توصیف دندان طبیعی و مصّنوعی
این به تبعاتآنرا بقیه لثههاو آزاردیدن بتواندگذاشتندندانمصنوعیو آیاهرگزدیدهایدکسی
الواححضرتعبدالبهآءآمدهاست. اینتوصیفدریکیاز بامزاحیلطیفتوصیفکند؟ زیباییو

(.247،ص55)مجموعهمکاتیب،شماره
ایّ§امیدرمصر عنایتاللّهچند میرزا بابرحمتکبریجناب به آورده[ ]پناه هوالابهیایمستجیر
چونطوطیانشک§رشکنگشتندوچونبلبلانمصریگرمیانجمنبنان]قلم[رابهنانشکستندوبتان
�سنان]دندان[ودندان رابنیانبرانداختند؛ازکثرتتنق§لنباتوحلاوتشهدمصریانعوارضبرا
§یازکارعاطلوباطلشد.ع*قدلئالی]گردنبند *لبهکلّ جنابمیرزاعارضکهچونآسیابهایباب

دªراری]مرواریدها[گسستهازهمبریخت.مروارید*منظوم 2منثور1مروارید[بندشگسیختورشتۀ�
لؤلؤجدید یکع*قد بادندانیکنده، ]بستهشدهومحکم[مفقودشد.حال، گشتوجواهرمعقوده
]فراری[او§لآرایششبیشترونظموترتیبش منهزم* چونصفسربازپیوستهدردهانگرفتهازفوج*
بیگانههستند،چونفوجوطنیوآشنایسابق اینفوججدیدچوناجنبیو دلêکشتراست.ولêکن
مطیعومنقادنیستند.گاهیدرحدودوثغورصفجنگبیارایندومعمعهای]آوازدلیراندرجنگ[
التهاب و فسادیکنند دهان  اقلیم* نفس در وگاهی نمایند غارت و یغما را وخوانی وسفره کنند

عصیانوطغیانشانزیادشود،چاره برانگیختۀ�  ایپرحرارتایراثنمایند]بهجایگذارند[.چونفتنۀ�
اقلیمدهانراراحتوسکونیحاصل نمایندوچون بلد بیگانهرااخراج اینفوج ندارندمگرآنکه
گردد،فوجرااعادهبهحصون]قلعهها[ومراکزحربنمایند،بلêکهشجاعتیابرازکنندوصیدمرغو
جیر]خوبوعالی[نمایند.چونیکدو ªر§یوبزکوهیونخجیروبر§ۀخªماهیوآهویبیابانیوکبکد
باز اخراجشوند؛ باز اقلیمگذارند. نفس در فساد بنای باز �ند، �ر ب یغما وخوان سهشکمجنگیکنند

اعادهشوند.
معو§قبهاینسجناعظمتشریفآوردهاند.افواج حالبراینمنوالاست.بااینچرخمعط§لوکارخانۀ�
]هجوم[ رجومی ]لثه[، مواقع §ۀ قو به بیفوج، گاهگاهی نمایند. فتوحی و فتح که نمیگذارند عاصیه
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خواهندوشبیخونیزنند.لêکنخیر،ظفرشدیدوفتحعظیمحاصلنمیشود.اینهاجمیعمزاحبود.برسر
بهعنایتند،امیدچناناستکهنورهدایتشوندوجمیعآنخاندانرا Öاصلکلامرویم.چونمسم§ی
§تاللّهرا §راعظماست،نارمحب §تدلالتفرمایندودرموطنیکهمنسوببهنی برم�عین]چشمه[رحمانی
چنانروشنکنندکهآتشبهخرمنقلوبزندوشعلهوحرارتشاطرافواکنافرابرافروزد.لهذا

رجوعشانرامناسبدیدیم.
واضح؛ و طالع عالم افق از آفتاب چون سلطانش و قدرت و قو§ت قدم؛ جمال به منتس�ب قرن این
]نوربخش[صدهزار §*ر منو �معهاش ل و نوراست §ی تجل غریب؛جلوهاش آثارش و عجیباست اسرارش
§ق ق]زیبا[استوحیاضش]استخرها[متدف ½§ طور؛بحرشبیکراناستوفضلشبیپایان؛ریاضشمؤن
حیات بهارش فشان؛ آتش وªلکان ]اخگر[ ج�ذوهاش و دریاست اش قطره فراوان[؛ آب ]دارای
گنج فیضش است؛ لئالی ]بارانها[ �مطارش ا قطرات سرمدی؛ ]بهار ربیع ]پاییز[ خریفش و ابدیست
هی؛نورشجهانافروزاستوظهورشآفتابانورملêکوت.سعیبلیغباید؛جهدعظیمشایدتا ëروانال
الشئونوالأحوال.عع اینانعامگردیم.والبهآءعلیأهلالبهآءفیکل§ مظهراینالطافشویموشایستۀ�

-منثور=2-منظوم=بهرشتهکشیدهشدهونیزبهمعنیشعردرمقابل"منثور"بهنثردرآمده/1]
پراکندهونیزبهمعنینثردرمقابلمنظوم[

مزاح با فرد شاکی
بلایاسختدررنجوعذاببودهوعریضهحضور فردیازوطنمألوفهجرتکردهوازغربتو

مبارکنوشتهوشکایتازاوضاعنمودهاست.حضرتعبدالبهآءدرجواباونوشتند:
هواللّهایمبتلایصدهزارمشکلات،خداوندتوراازطهرانآوارهبهوينه]پایتختاتریش[نمودکه
§تبلايایواردهبهاينعبدبمزیتاقدرعافيتطهرانبدانیوراحتشمرانبه §ي تلخیغربتبچشیوس�م
از تهی ازجهتیوجيب �ت کªرب و ازجهتی غربت بهشتدلوجانشمری. را ايران و آری خاطر
پادشاهیازجهتیونرسيدنمواجبازجهتیو  §ۀ� مأمورينمالي جهتیوطلبکارازهرجهتیومحاولۀ�

جوابندادنسر*آمدنطهرانازجهتی.
ªسرتبديلگرددوسختیبهآسانی. ªسربهي باری،عيبنداردبامنشريکیوسهيمیوقرينی.عنقريبع
غممخور،منغمخوارتوهستم؛رفيقمنیوانيسمن.فیالحقيقههميشهباتواموپيشتو؛چهکهآنی
تورافراموشننمودهونخواهمنمود.ولیخواهیگفتچرابهدادمنمیرسیوفکریازبرايمنميکنی؟
جوابتايناست:بايداينصدماترابچشیواينتلخيهارابمزیتاچونبهسرکارآئیوزمامامور
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افتدچهقدردرزحمتومشق§ت تأخير بيچارگانراچونجيرهومواجب بدانیکه دردستگيری
نمائیوکاررا بهزودیعلاج نمائیودردشانرا بلائیگرفتارشوند؛آنوقترحم بهچه افتندو

ج مکاتیب، از )منتخباتی عع البهاءعليک. و دهی. ص٣نظمی کردن،٢٢٤، قصد محاوله: / 
دسترسی(

تهنیت جشن و سرور
افلاس،وقتیکهتوطبلافلاسبکوفتی،منبهجهتشروطرفاقتوعهودمود§ت هواللّهایرفیق*
شیپورشرابنواختم.حالتوکهجشنوسورگرفتیوبزمسروربیاراستی،هیچازمایادننمودیورسم
رفاقتملحوظنداشتی؛نهشربتینهشیرینی،نهنباتیونهانگبینی،نهاستماعنغمهوسازیونهصوت
آوازوشهنازی،نهمشاهدۀآئِینسوریونهحضورطربوحبوری.اینانصافومرو§تنیست.یابه

زودیقسمتماازشیرینیجشنوسوربفرستویارفاقتافلاسرابههمزنم.
§ه هی ëال موهبت به و باشد پرمیمنت وصلت آیت آملیمکه و سائِل §ه سبحانی الطاف از است. مزاح اینها
§ق §رشوید.خوشابهحالاوکهبهچنینعنایتیموف §به،والدهرابهتکبیرابدعابهیمکب طی د.ورقۀ� ½§ مؤی
گشتکهازم�عینهدایتنوشید.اصلجشنوسور*بزمسروراوست.اینمبارکومتیم§ناستو

(353،ص88مسعودومحمودوفرحمشهود.والبهآءعلیک.عع)مجموعهمکاتیب،شماره
?غین جواب شکایت همسر یکی از مبلّ

)لوحمباركحضرتعبدالبهاءدرجوابخانمیكهازشوهêرشبهمركزميثاقشكّايتبردهکهاو
سالهادرسفرهایتبلیغیبههêندوستانبهسربردهوخانهوزنوبچهوتجارتراواگذاشتهوبهسفر

رفتهاست.(
أمةاللّهضلعحاجیمیرزامحمدتقیطبسیعلیهابهاءالأبهی هêواللّهیزدورقهموقنۀ�

ªر پ ªرقت* موقنهجنابحاجیهرچنددرغªربتندوپرزحمتومش§قتومتعلقینازف هوالأبهیایورقۀ�
حªرقتدرکªربت،علیالخصوصسالهاییچنداستکههجرتوحرمانامتدادیافتهوآنچهشکایتو
انصاف. و داد و عدل مªستحق§ و حق§ی ªم وحنینکنی �نین ا و ناله و فغان و آه وهرچه نمائی حکایت
§لایناعتسافرانتواننمود؛چهکهباریاستگ*رانودریایستمیاستبیکران.ولی فیالحقیقهتحم
*غ�مگشتهاند،قند ن بلبلانهمدمآوازو جنابحاجیدرهندچونطوطیانشکرشکنشدهاندوچون
ªرسمعمولمیل ف *ستان* �ی ندوشهدوشکرمیچشند.یعنیدرهندندولیقندع*رفانکهازن مکررمیم�ز�
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نثار آندیار  براهل* عنبرمعرفتاللّه و مªشک و مینمایند راشیرین شهدمحبتاللّهکام از و میفرمایند
§فاقجمیعاینکارهاینامناسبرابهإِذنوإِجازه میکنندونشرنفحاتاللّهمیفرمایندوازقضایایات

منجاریمینمایند.
§لاینجوروستمرا ªراعتسافند،اینعبدانصافمیدهدتحم باریاگرجنابحاجیدراینخصوصپ
نتواننمود.ایدادازدستاینحاجی،ایبیدادازدستاینحاجی.ازهمهگêذشته،دلیچندانبه
تجارتنیزنمیدهندومیگویندجمیعاینتجارتهاعاقبتشیاخسراناستیاغرقمتاعدردریاویا
میراثبناتوابناء،آناننیزفایدهاینخواهنددید.بلêکهتجارتحقیقیوربحباقیومنفعتیجاودانی
نشرنفحاتاللّهاستواعلاءکلمةاللّه.وطنیعنیچه؟راحتوآسایشیعنیچه؟تجارتوصنعتو
باقیاست،آنجاودانیاست،آن فلاحتیعنیچه؟اینهافرعاست.اصلخدمتامراللّهاست.آن
این نیست. او تقصیر بدمستیهامیکند! §رماست.ملاحظهکنچه êکªکنزاعظماست،آنمیراثم
معرفتاللّهاست.وإل§اجنابحاجیبسیارمردمعقول §ئاتآنکأسمحبتاللّهوجªرعۀ� سرمستیهاازسی
برنمیدارد.عع)نقشخیال بادۀعشقدست بافکرومبادیالآداباست.چهکنیمکهآن و

(121دوست،اثردکترشاپورجوانمردیص
§غینامراللّهوبسیارهممخلصبودهونوههایشهماینک جالباستکهاینجنابطبسیکهازمبل
درشیرازسکونتدارند،بهدلایلیازایرانبههندوستانسفرکردودرنامهایبهجنابمیرزامحمود

زرقانیمطلبیراعنوانکرد.حضرتعبدالبهاءبهمزاحبرایشنوشتند:
بر دست شما از الوجوه  م*ن� [ وجها و بودید خطر در شما شد. واقع خوب بسیار مده. ªروز ب "رفیق،
فرمود. مقد§سه ارض به هجرت ابراهیم حضرت لین.« ªرس� الم �ن* نَ ªس م*ن ªطاق لای §ا م*م »الفرار نمیداشتند.
یثرب به §سªلازحجاز الر ª پرید.حضرتخاتم آسمان به بهمدینشتافت.حضرتعیسی حضرتموسی
§دتقینیزمتابعترسلالهیفرمودازیزدبههندوستانخرامید.آنهجرتها دوید.جنابحاجیمیرزامحم
چونبهنهایتپرمیمنتومبارکبود،امیدواریمکهاینمسافرتنیزعاقبتسببر�وحوریحانعظیم
سمندریاز جنابطرازاللّه الواحخط§ ازهرجهتسروروشادمانیحاصلشود.")مجموعه گرددو

کرمان،ص روحانی محفل تألیفحبیباللّهحسامی،16آرشیو مزاحآمیز، بیانات و "الواح در منقول 
(42ص

عذرخواهی از تأخیر در تحریر جواب
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هر هواللّه-طجنابمحمدمهدیخانعليهبهاءاللهالابهیدلآگاها!سحرگاهستوام§ااناملوديدهوظ�
وزانووساعدحتیهرتارموچنانخستهوناتوانکهوصفنتوان.ازغروبتابهحالاينقلمدر
احباءاللهاست. جولاناستديگرملاحظهفرماوانصافدهکهقلبعبدالبهاءچگونهمرتبطبهحب§
پساگرجوابتأخيرافتادوياخطچونمویزنگيان،گناهمننيست.اينقصورازدرازیليلد�يَجور
است.مکاتيبازکثرتمشاغلمختصرمرقومشدالبتهمعذورخواهندداشت.زيراهرکلمهموجیاز
§ۀیانجذابآنحضرتجميعمستعدان §قروحانیصادر.انشاءاللهبهقو حقيقیوتعلّ دريایاعظمحب§

(٤٠٨-٤٠٧راکأسحياتدراقرباوقاتمينوشانندعع)خاطراتنهسالهعكّ§ا،ص
مزاح در انگلیسی حرف زدن

میدانیمکهجنابدکتریونسخانافروختهمترجمحضرتعبدالبهاءدرارضاقدسبودندبخصوص
گرفت. شکل مفاوضات کتاب و کرد مطرح را خود سؤالات بارنی کلیفورد میس که زمانی در
داستانزیرمربوطبههمیناستکهکلیفوردبارنیاستکهسیلسؤالاتاوادامهداشتوفرصت

§نمیگرفت.دکترافروختهنوشتهاست: §مومبی غذاخوردنراازمترجمومتکلّ
"گاهینگرانیخاطرمبارکازاينبودکهچرااينعبدازاينسفرهگستردهونعمتهایآمادهکمتر
استفادهميکنمپیدرپیميفرمودند:حالاغذابخوربعدصحبتکن.امااينعبدبهقدریدربحرمعانی
]وقتي مستغرقوازصهبایعنايتسرشاربودمکهلقمههایجسمانیچندانلذّ§تینمیبخشيد؛خصوصا
برسبيلمزاح بود،کلمهای نوازیمبارک مهمان ازآداب يکی بش§اش،که متبس§مو قيافۀ� آن با که
تبديلميفرمودند.يکروزکه آسمانی مائدۀ به و ربانی بهعشاء را اينسفرهجسمانی و ميفرمودند
بارنی ميس از بودم، مطالب سرگرم هم بنده و کن صحبت بعد و بخور غذا که ميفرمودند اصرار

(.فرمودند:گرسنهراinterpreterپرسيدندمترجمرابهانگليسیچهميگوييد؟عرضکرد:اينترپريتر)
باانگشتمبارکاشارهنمودهفرمودند:هانگریhungryچهميگويندعرضکرد،هانگری) (.بعد

اينترپريتر،هانگریاينترپريتر.ازايناشارهمنخيلیکيفکردم.نميدانمکسیديگربهجایمنبودچه
عكّ§ا،ص (٤١٩-٤١٨ميکرد.اينلقبشاهانهبرایمنباقیماند.)خاطراتنهسالۀ�

تیدرارضاقدسبرایسیمکشیمقاماتمتبر§کهو مورددیگردربارۀکورتیسکلسیاستکهمد§
§م تکلّ انگلیسی به قدری عبدالبهاء حضرت قوی احتمال به داشت. اقامت ژنراتور دستگاه سه نصب

نوشتهاستکهدرHeLovedandServedکتاب80میفرمودند.زیراکورتیسکلسیدرصفحه
Doyouمجامعفارسیزبانارضاقدسحضورمییافت.حضرتعبدالبهاءبهانگلیسیبهاوفرمودند:
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understandwhatisbeingsaidhereبه مبارک هیکل داد، منفی کورتیسجواب وقتی و .?
فرمودند: او به Well,yourheartunderstands,andthelanguageoftheheartisانگلیسی

muchstrongerthanthelanguageofwords.
§مدیگرهیکلمبارکبایدبرسبیلمزاحبودهباشد.درصفحه آمدهاستکهیکروز61بنابراین،تکلّ

ریختند. برایش چای فنجانی و بنشیند ایشان کنار در که کردند اشاره او به عبدالبهاء صبححضرت
" فرمودند، انگلیسی به و زدند لبخندی عبدالبهاء پرسید،"دیشبخوبخوابیدید؟"حضرت کورتیس

LastnightIsleepverywellدیشبمنخیلیخوبمیخوابم.[بعدباهمانلبخندوباچشمکی[".
?"کورتیسجوابمثبتدادواظهارIsmyEnglishgoodدرچشمبهاونگاهیکردهپرسیدند،"

."Thatwouldbeverygoodداشتکهاوبایدفارسیبیاموزد.هیکلمبارکجوابدادند،"
واکنش نسبت به رد?یه نویس

از ازعزلعبدالحمید بعد کرد. منتشر نوشتو امر علیه یه رد§ ازصاحبمنصبانعثمانی بیک ادهم
سلطنتعثمانی،اوودیگرصاحبمنصبانآوارهیامقتولشدند.حال،داستاناوراازلسانمبارک

حضرتعبدالبهاءبشنویم:
"ادهمبيکدربهدروآوارهديارگشتودراسکندريهمصرنوکرشجامهدانواشيایقيمتياشرا
و پريشان مانده مضطرب و معط§ل هم يکروزه وخرج لايموت قوت برای §ی حت نمود. فرار برداشته
سرگردان.بالاخرهپرسانپرسانبهمغازهٴحاجیميرزاحسنخراسانیرفتهنزدجنابحاجیسيديَحيی
)برادرحرم(استمدادميکندوالتماسودرخواستمساعدتميکندوميگويدمنادهمشامیهستم
بودکردموذر§هایفروگذارننمودم. تفتيشيهبهعک§اآمدم.حق§امنآنچهلازمهمخالفت باهيئت که
حالامنبهاينروزسياهافتادهامکهمیبينيد.آنچهداشتمنوکرمبردهاکنونمعط§لومضطربماندهام
هرچهفکرکردمعقلمبهجائینرسيد؛بالاخرهگفتمميرومنزدحضرات)يعنیبهائيان(وقضاياراطرح
§تتان.فقطپوليکبليطراهآهنوخرجیيکروزهبه ميکنم.اينکنزدشماآمدمحالاخودتانوهم
منبدهيدتاخودرابهقاهرهبرسانم.جنابحاجیسيديَحيیسیقروشمصریبهاوميدهدوشرح
]دهليرهحوالهفرمودندکهبهاو حالرابهحضورحضرتعبدالبهاءعرضميکند.آنحضرتتلغرافا
بميکردندکه مانهميفرمودندواز"بیانصافی"حاجیسيديَحيیتعج§ ميدهندوبهطورمزاحومتبس§
اينادهمبيکشبهانخوابيدهزحمتهاکشيدهکتابهائیازمفترياتتدوينکردهحالاپاداشزحماتش
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ليره سیقروشاست؟ایبیانصافحاجیسيديَحيی؛خيلیکمبوده؛خيلیکمدادهایلابد§منده
]جبرانشود.")رحيقمختوم،ج §ا ]فرستادمکهاقل (598-597،ص1تلغرافيا

طنز در آثار دیگران
اینفقرهاگرچهربطیبهبحثماندارد،ام§اچونطنزجالبیاستبهقلمجنابهوشمندفتحاعظم،لهذا
درپایانآوردهمیشود.جنابابوالقاسمافنانبستهایخرمابرایجنابفتحاعظممیفرستند.جناب

فتحاعظمدرجوابمینویسند:
§رنشستهامو §ما،خرمابهکسیدهکهمحبتنچشيده.منکهبحمداللّهبرخواناحسانشمامکر دوستامکر
§تتراباربارکشيده.دلاين نانونمکهاشکستهشده.عنايتترابارهاچشيدهامواثمارمرغزارمحب
را تازه ارمغان از امتنان که است انباشته چنان شªکر و شرم از مهربان آن بیکران الطاف از ناتوان
گوشهخالینمانده.ایعجب،منازسفرآمدهاموشماارمغانمیفرستيد؛ازراهخودبادستخالی

آمدموشماخرمایعالیفرستاديدچهتوانکردهرکسیبرطينتخودمیتند.
لايقکهآنراحلاوتیاست فائِقاستوتحفۀ� برسدشهد باسق بههرحالخرمائیکهازآننخل
باوفاازعطشاشتياقاینبينوانمیکاهد،سهل يار دگر.اينچهحکايتاستکهشربتمحبتآن
تونوشداروستشهدو �ل* *ب استاستسقابخشدوهلمنمزيدجويد.ایعزيزدرمقامیکهزهرازق
رطبچيست؟ازقضاخرمایشمادرايامیرسيدکهطبيبیدرمطبمراازخوردنرطبمنعفرمود
کهعمرتازپنجاهرفتهوشکربخونتآميخته؛آردترابيختهوالêکراآويَختهگيروقندوشيرينیاز
کسمپذير.بيچارهازاينغافلکهمابهعطایحبيبانزندهايمنهدوایطبيبانهموارهکامتشيرينو

(١٩١روزگارتدلنشينباد.")دانشوبينش،دورهعبدالحميداشراقخاوري،ص
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